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شوند، مديريت  گران، بنيادهاي توسعه پايدار جوامع محسوب مي هاي دانشي و دانش اند و سازمان كه آن را عصر دانش نام نهادهدر دوراني 
منابع اقتصادي، طبيعي و نيروي انساني به تنهايي كارساز نيست و  ،در حال حاضر براي توسعه .تده اسدانش از اهميت بالايي برخوردار ش

كارگيري دانش و  اكنون توانايي به. اي تحقق نخواهد يافت سعهوجود نداشته باشد، تو است،ي، كه همانا دانش اگر منبع و عامل اصل
والا در نظام جهاني پيدا كرده است و دانش هاي جديد براي رفع نيازهاي بشري، جايگاهي  حل هايي چون هوشمندي و خلق راه توانمندي
است و » دانش«ها و جوامع  مزيت رقابتي سازمان). Bell, 1987(در دنيا شده است  آفريني محور اصلي توسعه و پيشرفت و دانش

  ).Baumard, 1996(خورد  پيروزي كشورها بر هم با قدرت دانش رقم مي

  

  : تعريف مديريت دانش

در اغلب تعاريفي كه از مديريت دانش شده است فرايند استفاده از دانش بيش از همه مورد اشاره قرار گرفته و كمتر به خلق دانش به 
 در توليد و خلق دانشتواند نقش مؤثري در جامعه ايفا كند كه  مديريت دانش زماني مي كه درحاليعنوان عنصر اصلي پرداخته شده است 

  .توفيق داشته باشد

داند كه  اي مي مديريت دانش را خلق و ذخيره دانش، و توزيع آن به گونه توربان. شود در اينجا به برخي از اين تعاريف اشاره مي
  .)Turban, 2003( برداري از آن در سازمان امكان پذير شود بهره

هاي مدون و نامدون  م شدن در تجربيات و تخصصمديريت دانش را يك رويكرد نظام يافته و يكپارچه براي شناخت، استفاده و سهي بارون
  .)Barron, 2000( كند موجود در سازمان قلمداد مي

  هاي موجود در يك سازمان است كه جذب، ها و فناوري مديريت دانش يك توصيف كلي از فرهنگ، فرايندها، زيرساخت ،هندليبه زعم 
   .)Handley, 2000( سازد سازي سرمايه دانشي سازمان براي تحقق اهداف راهبردي را ممكن مي رشد و بهينه

داند كه نتايج آن  اي در سازمان مي كارشناسان، و افراد حرفهن، كوزمين مديريت دانش را فرايند جذب و اخذ دانش به وسيله متخصصا
شود اين گروه در مقابل مديريت سازمان از قدرت، اعتبار، و استقلال برخوردار شوند و دانش خود را در برابر ما به ازاي مناسبي  موجب مي

كنند، و حالت  و نيروهاي دانشي در آن ايفاي نقش مياي است كه مديران سازمان  مديريت دانش، عرصه. در اختيار مديريت قرار دهند
  ). Kousmin, 2002(كار گرفته شود  ف سازمان ذخيره، بازيابي و بهكه اين دانش در جهت اهدا آيد ميمطلوب، زماني به وجود 

تمهيد و تدبيري براي  مديريت دانش،. ارائه داده كه قابل تعمق استنيز تعريفي از مديريت دانش كيفيت و مشاركت  و نشريه تخصصي
اساسا مديريت دانش . مقابله و رويارويي براي مسائل حساس و بحراني سازمان در زمينه سازگاري و بقا در شرايط متحول پيراموني است

و  هاي اطلاعاتي ها و ظرفيت افزاي اطلاعات و داده كارگيري هم اي از فرايندهاي سازماني است كه تركيب به تبلور و تجسم مجموعه
  ).Journal for Quality & Participation, 1998(سازد  لاقيت اعضاي سازمان را ميسر ميخهاي نوآوري و  توانمندي

هاي  استوارت در توصيفي كلي كه حاوي ستايش از دانش و دانايي است، دانش را منبعي قدرتمندتر از منابع طبيعي و فيزيكي، كارخانه
از ديدگاه او . قدرت ذهني و دانشي خود را توسعه دهندها براي رشد و بقا تنها بايد  داند و معتقد است سازمان هاي بزرگ مي عظيم و بانك
مديران بايد سرمايه دانشي را به . ساز است شود و اداره آن براي سازمان سرنوشت سرمايه واقعي دانش محسوب مي  و دانش،سرمايه خرد 

هاي خردمندي و  هاي مالي به سرمايه هاي پولي و دارايي ثروت زمالي خود بگنجانند و اساس مقايسه را ا هاي صورتعنوان يك قلم مهم در 
تر  هاي دانشي پيشرفته بلكه از جهت سرمايه پوليهاي  شوند كه نه از جهت ثروت هايي موفق مي اين پس سازمانكنند؛ چه از تبديل دانش 
  ). Stewart, 1997(باشند 

از نظر روس سرمايه دانشي محملي براي تفكر، گفتگو، و اقدام . رسند روس و همكارانش با تعريف از سرمايه دانشي به مديريت دانش مي
سرمايه . ها پايدار ماند ها را در آينده اداره كرد و در عرصه رقابت توان سازمان تنها به ياري اين سرمايه مي. هاست سازماندرباره آينده 

مديريت بر اين . سازد مينفعان سازمان را با دانش و تخصص اعضاي سازمان به شكلي بهينه برقرار  دانشي، ارتباط بين مشتريان و ذي
  ) .Roos, et. al., 1997( كند  برداري از آن كمك مي و بهره ددانش، مجموعه تدابير و اقداماتي است كه به رشسرمايه؛ يعني مديريت 
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  ). Taylor, 2000(داند كه عصر آينده مسخر خود خواهد ساخت  تيلور مديريت دانش را حركت و جنبشي مي

  ). Vraddock, 2001(داند  هاي علمي مي برادوك مديريت دانش را استفاده و كاربرد يك سلسله مفاهيم و چارچوب

توان به  مي  مديريت و اداره آنداند كه  ها مي هاي استوارت، سرمايه دانشي را دارايي نهفته و پنهاني سازمان رم با الهام از نوشته اسكاي
  ). Skyrme, 1997(گيري دست يافت  هاي رقابتي چشم مزيت

بهبود و افزايش داند كه موجب  اي كه مي پالايش و ارائه اطلاعات به گونه  ،سازماندهي  ،انتخاب  ،يافتن ماسي مديريت دانش را فرايند منظم 
تا سازمان از تجربيات خود به طور مستمر بياموزد و خود را اصلاح كند  دشود و كمك كن درك اعضاي سازمان و تقويت حافظه سازماني 

)Masie, 1999 .(  

هاست كه در ان تعاملات گروهي و  ها، اطلاعات و تجربه آوري، نگهداري، و مستندسازي داده  جمعمديريت دانش، سيستمي شامل 
  ). Jacjson, S. E., et. al., 2003(شوند  اجتماعي براي مبادله دانش نهفته و صريح تسهيل و ترويج مي

، كه و كشف دانش شود ميزيع دانش تعبير و كسب و تو كارگيري بهگونه كه مذكور افتاد، غالبا مديريت دانش به فرايند  همان
وري تعريف  در عصر دانايي بهره. ارزشمندترين ركن مديريت دانش است، مغفول واقع شده يا مورد تأكيدي در خور قرار نگرفته است

» ديريت دانشم«ه است عالمي گفت. وري است وري باشد، دانش توليد ملاك بهره اي پيدا كرده است و قبل از آن كه توليد موضوع بهره تازه
دانش عنصر ). Dodgson, 1993(هاست  مجهولات و نادانسته، كشف و دريافت »دانش«ها و  گيري از دانسته كوششي است براي بهره

  . بايد معطوف به ايجاد و توليد دانش باشداصلي و ركن ركين مديريت دانش است و مساعي مديران 

دانش سرمايه هوشمندي انسان و وجه مميزه . برداري بهينه خواهند شد ها قابل بهره سرمايهاي است كه به كمك آن ساير  دانش سرمايه
تواند به  زيرا اين سرمايه زماني كه ايجاد شد مي  ،هاي بازاري متفاوت است سرمايه دانش با ساير سرمايه. آدمي از ساير موجودات است

سرمايه دانش . توان به نوعي آن را غيرانحصاري دانست قدر آن كاسته شود و ميبسياري مورد استفاده قرار گيرد بدون آن كه از وسيله 
توان گفت زماني  اي را از آن محروم و مستثني ساخت، و به عبارتي مي توان عده غير قابل تقسيم است و زماني كه نشر يافت ديگر نمي

خلاصه آن كه مديريت مؤثر بر سرمايه دانش ). Murray, 2000(برداري قرار گيرد  كند كه نشر يابد و مورد بهره دانش ارزش پيدا مي
  . شود در سازمان، پايدارترين منبع براي توسعه محسوب مي

  

  : نقش محوري انسان در خلق دانش

 هاي اي كه در زمينه فناوري با وجود تحولات و توسعه شتابنده. آفريني است نكته قابل بحث ديگر در مورد دانش، نقش انسان در دانش
دانش در اذهان انساني خلق . ترين عامل در كشف دانش مطرح است اند، هنوز نقش انسان به عنوان اصلي اطلاعاتي و ارتباطي انجام شده

شود و انتقال پيدا  كسب ميها  دانش با ذهن انسان. آيد داشته باشد به وجود مي آگاهيشود و بدون آن كه كسي از نحوه خلق آن  مي
شود دانش با  كه ملاحظه مي طوري به. ّشود اند به كار گرفته مي هايي كه آن را پذيرفته در نهايت توسط انسان و ؛يابد اشاعه مي .دكن مي

و كاربرد دانش را اقداماتي سخت در  تاگر ثبت و ضبط و درياف. كنيم، دانش انساني است انسان آميخته شده و دانشي كه از آن بحث مي
انسان و اند و در دومي  كننده افزار كمك شوند؛ در اولي ماشين و سخت مديريت دانش بدانيم، خلق و انتقال دانش اقداماتي نرم محسوب مي

نشر پيدا نكند و كاربرد  ها ذكر شد، در صورتي كه دانش گونه كه در تفاوت سرمايه دانشي از ساير سرمايه همان. ذهن او فعال و مؤثرند
يابد و  گيرد و انتشار مي از اين رو دانش از طريق انسان است كه شكل مي و ؛)Murray, 2000(نداشته باشد، دانش مؤثري نخواهد بود 

به . گيرد ل ميها شك ها، و به مدد فنون و فناوري اي معتقد است دانش سازماني از طريق تعامل ميان انسان نويسنده. شود  به كار برده مي
هاي مصنوعي هوشمند است و اين فقط  خلق دانش توانمندي ممتاز انسان و علت برتري وي بر ساير موجودات و سامانه  عبارت ديگر،

  . آفريني دارد انسان است كه توانايي و قدرت دانش

هاي علمي را كه جايگاه و پايگاه عالمان و  و گروه ها هاي انساني را سازماندهي كنيم و دانشگاه بدين ترتيب براي توليد دانش بايد مجموعه
هاي  اي كردن روابط گروه هستند، در كانون توجه قرار دهيم و اين هدف به بهترين وجه از طريق شبكه آفرين دانشپژوهان  دانش
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آفرين  هاي دانش با شبكه. ابدي ها و مراكز علمي مختلف تحقق مي هاي همسان از دانشگاه با هم و با تركيب و تلفيق مجازي گروهتخصصي 
  . يابيم كه موجب اعتلا و توسعه كشور را فراهم خواهد آورد به منبعي سيال از دانش دست مي

  

   :اي مديريت دانش در قالب ساختارهاي شبكه

اي  اصولا تفكر شبكه. به جاي ساختارهاي سلسله مراتبي سنتي است ها شبكهترين دستاوردهاي مكتب فرانوگرايي قرار دادن  يكي از مهم
ها با افول سلسله مراتب همراه بوده و اين باور را  ظهور شبكه .هاي سلسله مراتبي در دانايي است مبتني بر قبول دانايي همگان و رد انديشه

ها و  بايد بدانيم كه شبكه. ب در دانش و دانايي دوري شودترويج كرده است كه تنوع در دانايي بايد پذيرفته و از قائل شدن به مرات
  . هاي عالمان در مقام مقايسه با ساختارهاي سلسله مراتبي علمي اثربخشي بيشتري دارند حلقه

اخه سلسله مراتب و شاخه شاي را كه بر سر راه مديريت و خلق دانش ايجاد شده است، ناشي از دو عامل  نظران مانع عمده برخي از صاحب
هايي پراكنده و جدا از هم درآمده است و عالمان و  به زعم آنان بر اثر اين دو عامل، دانش به صورت جزيره. دانندشدن دانش مي

  . دهد اين مشكل را نشان مي 1شكل . اند پژوهان در خلأ ارتباط و تعامل از هم جدا مانده دانش

    

  

  

    

  

 

 

  
  موانع عمده مديريت دانش ـ: 1شكل ـ 

  

انتقال دانش در قالب تسهيم و   اي ظهور پيدا كرده است و بر كسب، هاي ساختارهاي شبكه اي شدن مديريت دانش به موازات نظريه شبكه
دهند و تعاملات  اي الگوهاي روابط افقي و خطوط متقابل، تشكيلات سازماني را شكل مي در ساختارهاي شبكه. ها تأكيد دارد شبكه

 اي، زايش علمي در از ديدگاه تفكر شبكه). Powell, 1990(شوند  دوسويه و متقابل در سطوح برابر جايگزين مراتب و درجات نابرابر مي
شوند و ارتقا پيدا  ها مبادله مي در مشاركت و تعامل عالمان، دانسته .كند هايي از ارتباطات متفاوت و چند جانبه تحقق پيدا مي شبكه
هاي  به ياري فناوريو اقليمي بعيد  هاي جغرافيايي هاي دانشي اعضا در محيط در شبكه .شود ها پاسخ پيدا مي كنند و براي نادانسته مي

ها در شكل واقعي و مجازي، اعضا را به هم  شبكه .يابند شوند و اطلاعات از اقصي نقاط به درون شبكه راه مي ه هم نزديك ميارتباطي ب
ها مبتني بر همكاري و مشاركت است و  مديريت دانش در شبكه. كنند دهند و بستري مناسب و مستعد توليد علم ايجاد مي پيوند مي

جويي و  اجتناب از برتري همساني و گونه كه گفته شد، بنيان آن بر اعتقاد به برابري و طلبد و همان مي ار كار گروهي و جمعيهاي  مهارت
  .سلطه علمي است

ها با پيوند دادن بازيگران  و شبكه شود هاي ذهني به دانش عيني ميسر مي پذيري دانش و تبديل دانسته اي جامعه در غالب تعاملات شبكه
افزايند  ميها روابط اجتماعي را به روابط علمي  شبكه. كنند آفريني نقش مؤثر ايفا مي و اتحادهاي علمي در دانش لافائتبه يكديگر و ايجاد 

=+

=+  مانع تخصصي شدن مانع سلسله مراتب هاي علمي مستقل و جدا از هم جزيره
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كه در  شود ميسازي مزايايي حاصل  از شبكه. كنند كه تسهيل كننده مبادلات و مراودات علمي است نوعي همبستگي و اتفاق ايجاد ميو 
  . مطالعات انفرادي امكان ظهور ندارد

هاي سنتي يا مجازي قرار گيرند، قادر  هايي از ارتباط هاي مختلف ملي يا فراملي، با هم در شبكه هاي تخصصي دانشگاه حال اگر گروه
هاي  افزايي و تضايف، به دانش ا با همدهند ت ن علمي امكان ميها به فعالا شبكه. خواهند بود با توانمندي بسيار بالا به خلق دانش بپردازند

  . پوش و زائد، و دوباره كارها و خطاهاي پرهزينه بر حذر باشند برتر در رشته هاي خود دست يابند و از اقدامات هم

ي ها بسيار مؤثر باشند و ستادها توانند در ايجاد اين شبكه هاي تخصصي مي اي، مراكز علمي غير دولتي، و تشكل هاي حرفه انجمن
گيرنده در اين زمينه  ها حمايت، و به صورت يك پشتيبان و حامي، نه ناظر و تصميم توانند از اين تلاش پشتيباني و نهادهاي دولتي هم مي

  . كمك كنند

  

  : خلق دانش

و مديريت دانش نبايد صرفا به مراحلي مانند  كند ميگونه كه اشاره شد، مديريت دانش عنصر حياتي خود را از خلق دانش حاصل  همان
ساختارها و فرايندهاي مناسب امكان  كارگيري بهمديريت مؤثر دانش مديريتي است كه با . كسب، حفظ، و كاربرد دانش بپردازد

  . آفريني را فراهم سازد دانش

ها و تدارك ديدن بستري ذهني و فكري، و  حمايت، و توسعه شايستگي  ،ماركوس و سايمون مديريت دانش را قدرت سازمان در جذب
  : يابد كه به اعتقاد آنان مديريت دانش در سازماني رشد مي. ها دانش نشو و نما پيدا كند دانند كه در آن ساختاري مناسب مي

  . ها معطوف به توسعه، پشتيباني، و كاربرد دانش باشند ذهنيت -1

  . يادگيرندگي خصلت ذاتي و دائمي سازمان باشد -2

  . آن متجسم باشد  سازمان به صورت يك كل در ذهن اعضاي -3

  .فرهنگ غالب سازمان باشد  فرهنگ نوآوري و ابداع، -4

  . ها به عنوان خالقان ايده و انديشه ارج نهاده شود به انسان -5

  . گيري در سازمان باشد اساس تصميم  ،شايستگي -6

يابد، وگرنه صرف  است كه مديريت دانش به هدف اصلي خود، كه خلق و ايجاد دانش است، دست مي شرايطي و افقط در چنين فض
  ). Marques & Simon, 2006(اي، توفيقي را نصيب سازمان نخواهد كرد  اقدامات مكانيكي و طي مراحل استاندارد شده كليشه

  

  : خلق دانش اي مرحله چهارالگوي 

 ,Nonaka( اوست نوناكا و همكاران اي مرحله چهارها الگوي  اند كه بارزترين آن هاي مختلفي ارائه شده براي خلق و ايجاد دانش نظريه

et. al., 2000(.  اند تقسيم كردهنوع دانش صريح و دانش نهفته آنان در مدل خود دانش را به دو.  

، دانش نهفتهه سادگي قابل بيان و انتقال باشد، در حالي كه ها و لغات و كلمات ب دانش صريح يا آشكار، دانش مدوني است كه با واژه
دانشي قابل رمزگذاري است و  دانش صريح يا تصريحي .ذهنيات و دانش نامدوني است كه به سادگي قابل انتقال و ارائه نيست ها،  بصيرت

به صورت توان  مي دانش تصريحي را .و اطلاعات سازمان است ها ه دادهسازي در پايگا در نتيجه به سادگي قابل پردازش، انتقال و ذخيره
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است و به  شخصي دانش نهفته و ضمني،در مقابل،  .كرد هاي انجام كار و ساير مكتوبات سازماني ارائه رويه  آموزشي، هاي راهنماها، جزوه
ها، تجربيات و الگوهاي  اين نوع دانش ريشه در اعمال و رفتارهاي شخصي، ارزش. و آموزش را نداردرمزگذاري و انتقال  يتسهولت قابل

  . هاست ذهني دارد و يكي از منابع عظيم دانايي در سازمان

آن دانش  تر بزرگو بخش  است، بخش كوچك و بيروني آن دانش صريح و مدون ،يمآوراگر دانش بشري را به صورت كوه يخي در نظر 
) Polanyi, 1969( پولاني. هاي بشري است دهنده اهميت و عظمت دانش نهفته در مجموعه آگاهي و اين نشان نهفته و ضمني است

   .به خوبي متذكر شده است» دانيم توانيم بيان كنيم، مي ما خيلي بيشتر از آنچه كه مي«در جمله معروف خود كه اهميت دانش نهفته را 

اي و كاري، الگوهاي ذهني در درون فرد است كه  هاي حرفه ديدگاه ،ها ، مهارتي از تجاربا به طور خلاصه دانش نهفته يا ضمني مجموعه
شود و  ني در عمل و از طريق كاربرد آشكار ميبدين ترتيب دانش ضم. بل انتقال نيست و كاملا جنبه شخصي و فردي داردابه طور ساده ق

دانش ضمني از راه ارتباطات و تعاملات شخصي با خبرگان و كساني كه واجد . انتقال و آموختن آن بايد استفاده كرداز اين ويژگي براي 
دانش . قابل انتقال نيست به طور نظري دهد و يادگيري دانش ضمني در عمل رخ ميشود و به عبارت ديگر  اين دانش هستند آموخته مي

آل و  مفاهيم ايدهذهني مانند الگوهاي ذهني، و ها و تجربيات عملي افراد و بعد شناختي  ند مهارتبعد فني مان. استنهفته داراي دو بعد 
  .هاي فردي ارزش

مند شود و از اين  با توجه به اهميت دانش نهفته و ضمني، مديريت دانش در سازمان بايد تلاش كند تا از اين بخش عظيم دانش بهره
تحقق  مسير حلزونيرا در يك  يمهمچنين اي خلق دانش  مدل چهار مرحله. سازمان بپردازدطريق به خلق و ايجاد دانش جديد در 

كند و  است كه دانش نهفته عينيت پيدا مي رابطه تعاملي و از راه مديريت گفتگو و ارتباطنوناكا و همكارانش معتقدند در يك . بخشد مي
همين سير است كه به صورت كند؛  يرت و آگاهي دروني را ايجاد ميمجددا دانش نهفته و بص  ،شود و پس از دروني شدن آشكار مي

  . شود حلزوني موجب اعتلاي دانش در سازمان مي

تدابيري ساده براي ايجاد تعامل و برقراري ارتباط ذهني  ،ها انديشه افكار و هاي فكر و جلسات بيان اتاق  شايد مديريت گفتگو و ارتباط،
دنبال مفاهمه و به اشتاين براي درك و شناخت واقعي بايد  ، به گفته برنسازنده باشند باحثه و مكالمهي مها د اما اگر اين شيوهنباش
  . )Bernstein, 1976( ذهني باشيم هم

آورد كه طرفين ذهن خود را نزد يكديگر بگشايند و با اعتماد به هم آنچه را در ذهن دارند براي هم آشكار  گفتمان عملي فرصتي فراهم مي
  . هدفي و تمايل دروني لازمه تحقق گفتمان است وجود اعتماد، هم .كنند

  .فرايند خلق دانش بحث خواهد شد هاي كننده تسهيلدر بخش بعدي به طور اجمالي در مورد سرمايه اجتماعي و اعتماد به عنوان 

  . دهد دانش را نشان مي خلق اي مرحله چهار، مدل 2شكل 

  

  )T(دانش نهفته   )E(دانش صريح   

  ظهور خارجي دانش
E     T     

  

  جامعه پذيري
             T          T 

  
  )T(دانش نهفته 

  
  تركيب و ايجاد دانش برتر

Eٍ      E    

  
  دروني شدن

             T                     E 

  
  )E(دانش صريح 

  
  اي خلق دانش ـ مدل چهار مرحله :2شكل  ـ  
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در اين مرحله دانش نهفته افراد به . دشو آغاز مي جامعه پذيريآفريني از قسمت   شود فرايند دانشمي همان گونه كه در مدل مشاهده
در اين  .شوند هاي هم و دانش نهفته يكديگر مي شريك انديشه ،افراد در جلسات و با شركت در كارهاي جمعي. شود يكديگر منتقل مي

اين مرحله  اهداف در مديريت براي تحقق .به ذهن ديگري نفوذ كنند و ريابنددكوشند تا تفكر و احساس ديگري را  مرحله همه مي
هاي ذهني خود را با هم در ميان  ها و مدل انديشه ، ادراكات، تجربيات،احساسات ،بايست شرايطي فراهم آورد كه افراد با علاقه و رغبت مي

چه  هاي من و تو از ميان برداشته شود و آن ، حجاباد با هم يكي شونددر اين فضا بايد افر. هم شريك و سهيم شوندهاي  نهند و در انديشه
، اعتماد به هم و يكديگر را مهم و آگاه داشتن دوستاين فضا، فضاي . توانند به هم انتقال دهند اي كه مي دانند به هر زبان و وسيله مي

هاي  گيرد و افراد و اعضاي گروه د جمعي و گروهي شكل ميزيرا در آن فرايناند؛  پذيري نام نهاده اين مرحله را جامعه. شمردن است
به طور . كنند و ذهن به ذهن داشتن را تجربه مي چهره به چهره  ، رابطهكردن نفوذ، به درون هم كردن دركتخصصي با هم بودن، با هم 

ترين گام در خلق دانش  يابد و اولين و مهم ميپذيري به يكديگر انتقال  خلاصه در اين مرحله دانش دروني و نهفته افراد طي فرايند جامعه
  .شود كه مفاهمه است، برداشته مي

  
  

  

   

اند، دانش دروني منتقله در مرحله پيشين، به صورت دانشي عيني و قابل  نام نهاده را ظهور خارجي و عيني دانشدر مرحله دوم كه آن 
به دانشي  ذهني و انتزاعيدانش نهفته و . آيد ، در مياستشود و به شكلي كه قابل تجربه همگاني  دانش نهفته مدون مي. آيد انتقال درمي

هاي  قابل تجربه همگاني و مفهوم براي همه از فعاليت هاي تدوين نظريه تنظيم و  نظريه پردازي، .دشو و ملموس تبديل مي صريح و عيني
  .شود مرحله قبل، در اين مرحله به صورت يك ذهنيت جمعي تبيين و تدوين مي شده يكيهاي  ذهنيت. اين مرحله است

  

  

 

   

تر تبديل  تر و كامل دانش صريح و بيروني مرحله قبل به دانشي پيچيده ،گذاري شده است نام تركيب و تلفيقدر مرحله سوم كه مرحله 
 مختلفهاي  هاي صريحي كه در بخش دانش. دشو حاصل مي مختلف، دانشي تركيبي و كاملهاي متنوع و  با تلفيق دانش در واقع. شود مي

در اين مرحله است كه . آيند شوند و به صورتي سيستمي در مي خورند، كامل مي پيوند مي هم به شوند، ويرايش مي ،اند سازمان حاصل شده
  .اين مرحله نيازمند همراهي و همكاري همه واحدهاي سازمان و روحيه جمعي استتحقق فرايند در . شود دانش ايجاد مي

  

  
  
  

هاي مرتبط به هم دانش بيروني را به هم پيوند داده و  هاي تخصصي به عنوان واحدها و بخش آفريني دانشگاهي، گروه در شبكه دانش
چهارم  دانش و در مرحله سازي درونييابد و موجب  دهند كه مجددا در شبكه جريان مي شده را به دست مي دانشي كامل و پالايش

  . شود  مي

  دانش دروني  دانش دروني

  )ب(فرد      )الف(فرد   
 »جامعه پذيري« 

 دانش بيروني و صريح   دانش دروني

  جمع  افراد  
  »ظهور خارجي و عيني دانش« 

  دانش بيروني كامل   دانش بيروني در

  سازمان در  ها بخش    
 »تركيب و تلفيق« 
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دانش صريح و بيروني كامل و جديد كه حاصل تركيب و تلفيق نظرات  ،است كه ضمن آن نام گرفته سازي دانش درونيمرحله چهارم مدل 
هاي تخصصي كه در جريان دانش جديد قرار  افراد سازمان يا اعضاي گروه. شود به دانش نهفته در درون افراد تبديل مي ،جمعي است

  .آورند سازند و بصيرت و بينشي جديد در درون ذهن اعضاي شبكه به وجود مي آن را دروني مي  ،اند گرفته
  

  

  

  

نهفته مرحله چهارم به صورت دانش  شده درونيشود، بدين ترتيب كه دانش  پس از طي اين چهار مرحله، دور دوم اين سير آغاز مي
و به ترتيب مراحل ظهور خارجي دانش، تركيب و  كند هاي تخصصي انتقال پيدا مي گر اعضاي گروهپذيري به دي تر از طريق جامعه كامل
در . تر است كاملرسيدن به آگاهي بيشتر و دانش سازماني  موجب اعتلاي دانش و ر،هر دودر د، طي اين مراحل نشو طي مي سازي دروني

مدل . دهد و ترفيع و بالندگي مستمر در دانش رخ مي شود وسعت و عمق دانش حاصله افزوده مي بربا گذر از هر مرحله  ،يك روند حلزوني
  .دشو ملاحظه مي 3شماره اي خلق دانش را به صورت ديگري نيز ارائه كردند كه در شكل  چهار مرحله

  
  دانش نهفته                      حدانش صري 

  
  شبكه عينيت بخشي به دانش ذهني

  دانش نهفته                     دانش نهفته  
  

  اندوزي از هم شبكه تجربه
 

  دانش صريح                    حدانش صري  
ٍ  

دهي مجدد به دانش صريح و  شبكه سيستم
  تكميل آن

  دانش صريح                    دانش نهفته  
 

 شيادگيري از دانش صريح و دانشبكه 
  ذهني جديد پيدا كردن

  
  اي خلق دانش ـ مدل شبكه :3شكل  ـ

در اين . شوند آغاز مي آموزي از هم تجربهند كه از مرحله ا ههاي نهفته و صريح به هم طراحي شد هايي براي تبديل دانش در اين مدل شبكه
دانش صريح . شود يابد و به دانش صريح بدل مي مرحله بعد دانش نهفته عينيت مي سپس در. شوندآگاه ميهم مرحله افراد از دانش نهفته 
جديدي هاي نهفته  شود از دانش صريح، دانش كه شبكه يادگيري محسوب مي ،د و سرانجام در مرحله چهارمشو در مرحله سوم تكميل مي

   .گيرند شكل مي در اذهان

  

  

  

  

  

  

  دانش نهفته در    دانش بيروني

  افراد   سازماني  
 »دروني سازي دانش« 
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  ) :  Ba Model(مدل خلق دانش در فضاي مشترك 

ميان افراد و  طريق تعامل پيوستهاين مدل از . ، محمل و ساز و كار ديگري براي خلق و ايجاد دانش استفضاي مشتركيا مدل  Baمدل  
  . پردازد ها و برقراري ارتباط ميان دانش ضمني و دانش صريح، به خلق دانش جديد مي اعضاي گروه

 آورد خلاق به وجود مي ابرفضاياست و يك  ها گسترده شده تخصصي در دانشگاه علمي و هاي فضاي مشترك در تمامي سطوح و شاخه
فضايي مشترك براي ارتباط و تعامل است كه ممكن است  Baدر واقع فضاي . كند ساختاري دانشي تبديل ميكه شبكه دانشگاهي را به ابر

فضاي مجازي مانند روابطي . كنند ه در يك محل كار ميفضاي فيزيكي مانند اعضاي گروهي ك. فيزيكي، مجازي يا ذهني و شناختي باشد
ركت و سهيم شدن افراد در و فضاي ذهني مانند مشا ،شود كه ميان افراد از طريق وسايل ارتباطي و بدون حضور فيزيكي آنان برقرار مي

  : چهار نوع فضا تعريف شده است Baدر مدل . )Nonaka & Konno,1998( يكديگر ها و ذهنيات ايده

دانش ( الگوهاي ذهني كنند و آنان افكار و ها از درون ذهن افراد تراوش مي و ايده ها انديشهفضايي كه در آن   :ها فضاي زايش انديشه -1
  .دهد اي رخ مي پذيري مانند مدل چهار مرحله در اين فضا نوعي جامعه. گذارند مي در آن به مشاركتخود را  )نهفته و ضمني

ها برقرار شده است و اين تعامل  و افراد گروه شده ميان اعضا ريزي و برنامه اين فضا نوعي ارتباط و تعامل آگاهانهدر  :فضاي تعامل -2
يب اعضا در اين فضا اهميت بسيار ترك. و عيني و قابل انتقال تبديل شوند صريح يبه دانش و مفاهيم ذهني دانش ضمني شود موجب مي

در فضاي . طريق گفتگو و ارتباط كلامي و ذهني با هم و مفاهمه دانش نهفته را به دانش صريح تبديل كننددارد، زيرا آنان بايد بتوانند از 
  .پذيرد صورت مي اي مرحله چهارتعامل ظهور بيروني و عيني دانش مانند مدل 

. دارد ضا و زمان واقعيجدا و مستقل از ف هاي ارتباطي و اطلاعاتي است و موجوديتي اين فضا متشكل از سيستم :فضاي مجازي -3
در اين فضا . كند هاي صريح عمل مي دهد و در حيطه خاص خود با اطلاعات و دانش حله تركيب و تلفيق را شكل ميفضاي مجازي مر

. آيد كه بالندگي و توسعه علم را در پي دارد هاي صريح صورت گرفته است و سيستمي از دانش دانشگاهي به وجود مي تركيب دانش
  . اي در تحقق اهداف اين فضا دارد اي، نقش عمده اي اطلاعاتي و ارتباطي يكپارچه و منسجم شبكهه سيستم

د و دانش صريح به دانش نهفته تبديل گير اي صورت مي مانند مدل چهار مرحله سازي درونيدر اين فضا  :فضاي عمل و اجرا -4
ذهني جديد و هاي  الگوها و مدل هاي خردمند و افراد مجرب و آگاه در عمل و فعاليت خود كه كاربرد دانش صريح است،  رايزن. شود مي

در فضاي مجازي  .كنند هاي نهفته و ضمني ديگري را هموار مي دانشزمينه زايش  آفرينند و به عبارتي  هاي نويي را در اذهان مي انديشه
كنند  هاي عملي نقش اصلي را ايفا مي فعاليتمسئله در فضاي عمل و اجرا  كه درحاليآميختند،  و اطلاعات با هم در ميها و نظريات  انديشه

  . گيرد و دانش نهفته از عمل نشئت مي

ر كل همچنان كه قبلا اشاره شد با گسترش اين چهار فضا د. دهد ها را با هم نشان مي و ارتباط آن Ba، چهار فضاي مدل 4شكل شماره 
  . آيد شبكه يك ابرفضاي خلاق براي خلق و توسعه دانش در كشور به وجود مي

هاي  هاي تخصصي دانسته خلق دانش ابتدا اعضاي گروه  هاي دانشگاهي، گيري از اين دو مدل در شبكه توان گفت با بهره به طور خلاصه مي
هاي همكار و همسان است اين دانش را  كه متشكل از تمامي گروهاي  كنند و سپس در شبكه سازند و تدوين مي نهفته خود را آشكار مي

  .كنند تر تبديل مي توزيع و آن را به دانشي برتر و كامل

دهد و اين مسير به تعالي و ارتقاي  اي را شكل مي هاي نهفته ها با هم دانش ها و اعضاي آن دانش حاصله در جريان سيال و دائم تعامل گروه
گيرند و در صورت لزوم با ساير مراكز علمي و پژوهشي جهاني نيز  هاي كشور را دربر مي علم كل دانشگاههاي توليد  هشبك. انجامد دانش مي

  .كنند ارتباط برقرار مي
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  و خارجي ظهور عيني

  
  
  
  
  

  ريجامعه پذي
  
  
  
  
  

  تركيب

  
  
  
  
  

  دروني شدن
  

  ـ Baچهار فضاي مدل : 4شكل ـ 

  :نقش سرمايه اجتماعي و اعتماد در خلق دانش

عامل  مذكور افتاد، تبديل دانش نهفته به دانش صريحتر از همه  در مراحل مختلف مديريت دانش مانند نشر، تبادل، و مهم هك گونه همان
شرط وجود نداشته باشد احتمال توفيق  و در صورتي كه اين پيش اي دارد ها نقش بسيار تعيين كننده ميان اعضاي گروه اعتماد و تفاهم

كنيم كه ذخيره ارزشمندي از اعضاي فرهيخته و  ي بسياري را ملاحظه ميها در اطراف خود سازمان .مديريت دانش اندك خواهد بود
ها در  يابيم كه مشكل آن تر بنگريم در مي ها دقيق اگر به اين سازمان. اند تواناها ن برداري از آن و بهرهكارگيري  آموخته دارند اما از به دانش

عدم وجود اعتماد و سرمايه اجتماعي ميان كاركنان . هاست بلكه در نحوه ارتباط ميان اعضاي آن تساز و كارهاي مديريت دانش نيس
  . درستي عمل نكنند و نتايج مورد انتظار حاصل نشوندشود تا ساختارهاي مديريت دانش به  موجب مي

سرمايه اجتماعي  ناهاپيت و گوشالبه زعم . هاي قوي مبتني بر اعتماد در سازمان و ميان اعضاي آن است سرمايه اجتماعي وجود شبكه 
 & Nahaoiet(اند  و اثربخش ها بسيار ساده هاي قوي ارتباطي ميان افراد است كه در پرتو اعتماد، تعاملات بين آن وجود شبكه

Ghoshal(.   

  : كند بعد اصلي وجود دارد كه تحقق آن را تضمين مي 5در سرمايه اجتماعي 

    :مجاري اطلاعات و ارتباطات -1

رج ميسر آورند كه رابطه اعضاي سازمان را با هم و با دنياي خا هاي اجتماعي را به وجود مي ها شبكه ن مجاري ارتباطي و اطلاعاتي در سازما
زيرا در خلأ ارتباطات و اطلاعات   ،كند در صورتي كه اين مجاري وجود نداشته باشند، سرمايه اجتماعي امكان وجود پيدا نمي. سازند مي
هايي وجود داشته باشند كه ارتباط را مختل سازند، براي ايجاد  ممكن است گروهدر مجاري ارتباطي . پذيرد گونه تعاملي صورت نمي هيچ
  .يه اجتماعي و اعتماد بايد اين موانع از ميان برداشته شوند و ارتباط ميان اعضا تسهيل و تحكيم شودسرما

  :هنجارهاي اجتماعي -2

هاي يكسان و  آرمان ، اندازهاي مشترك توانند چشم اين هنجارها مي .اند كننده مراودات ميان اعضاي سازمان تسهيل هنجارهاي اجتماعي 
هاي ظاهري  نظر از تفاوت و اعتماد و صرف سويي هممسائل سازمان و اهداف آن باشند و به اعضا امكان دهند با  هبنسبت  هاي واحد نگرش

  . اي تجربيات و دانش خود را با هم در ميان نهند و سليقه

فضاي زايش 
 و مشاركت

فضاي تعامل

 عمل فضاي فضاي
 مجازي
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   :انتظارات و تعهدات -3

طرفين انتظارات  زماني مفيد و مؤثر خواهد بود كهل اگر سرمايه اجتماعي را تعامل سازنده و مثبت ميان اعضاي يك شبكه بدانيم اين تعام
ها كمك و  ها بايد احساس كنند اين مراوده و ارتباط به آن آن .را برآورده سازند و نسبت به تعهدات متقابل خود پايبند باشند يكديگر

  . كند را تأمين مي مصالحشان

  :هويت -4

وفاداري و  .ضا خود را عضو گروه بدانند و به اين عضويت مباهات و افتخار كنندآيد كه اع ها زماني به وجود مي احساس هويت در شبكه 
ها  پذيرد و اعضا از اين كه دانسته شود تا تبادل دانش به سهولت و با تمايل اعضا صورت مي هاي ارتباطي موجب مي وابستگي گروه به شبكه

  .ه باشنداحساس مثبتي داشت دهند و تجربيات خود را به ديگران انتقال مي

   :هاي اخلاقي ساختزير - 5

دهد يك سازمان هنجارها و  اجازه مي محملي كههاي اخلاقي است كه عبارتند از ساختار يا  پنجمين بعد سرمايه اجتماعي زيرساخت
داند  ساختارهاي مشاركتي مدني مي  ها را در جامعه، اين زيرساخت پوتنام ترويج و ترغيب كند و دروني سازد، مورد نظر خود را معيارهاي

ها در سازمان نيز  اين شبكه. )Putnam, 1993( كند جلوه مي نهاي گوناگو و باشگاهها،  انجمن جوامع محلي، كه به صورت عضويت در
هاي  زيرساخت. آموزند ران را به آنان ميو تجربه مشاركت و همبستگي، و زندگي جمعي و تحمل ديگ تري وجود دارند در اشكال كوچك

آنان را نيز دربردارد، مدنظر داشته  دهند كه علاوه بر منافع شخصي، بايد مصالح گروهي و جمعي كه مصلحت اخلاقي به اعضا ياد مي
  . باشند

مبادله شود و از حالت فردي به  كند كه دانش در سازمان به سادگي و با قوت گانه سرمايه اجتماعي زمينه و بستري فراهم مي ابعاد پنج
 ,Hoffman(صورت دانشي جمعي و سازماني كه متعلق به همه است، درآيد و موجب تشكيل يك نهاد يادگيرنده شود  et.  al., 

2005.(  

  

  :سخن آخر

اشند به خوبي مابين طراحي و ايجاد شده ب هايي كه بر مبناي اعتماد في توان نتيجه گرفت وجود شبكه آنچه گذشت ميبا توجه به 
هاي كشور  بنابراين اگر بتوانيم در دانشگاه. و حتي در عرصه جهاني فراهم آورد كشور درتوانند موجبات توليد و توسعه دانش را  مي

اي طراحي كنيم كه عالمان و دانشمندان و اعضاي هيأت علمي و متخصصان دانشگاهي را به هم پيوند دهند، گامي  ساختارهايي شبكه
، امكان مبادله و انتقال سويي همو همدلي و  اعتماداي مبتني بر  در ساختارهاي شبكه. ايم در توسعه و بالندگي علم برداشتهؤثر بلند و م

آيد كه نيروهاي علمي كه اكنون به طور  شود و ساختار قدرتمندي براي توليد دانش به وجود مي پژوهشان فراهم مي دانش ميان دانش
  . دهد و آنان را در مسير تعالي و رشدي جمعي قرار مي وردآ گرد هم مي  ،كنند از هم تلاش ميخبر و جدا  متفرق و بي

از تلاش ها پراكنده و بدون اطلاع  هاي علمي دانشگاه كه تاكنون اهتمام مؤثري در اين زمينه صورت نپذيرفته است تلاش جايي آناز 
به اين هدف اولويت  خواهي علمهاي  اند، لازم است تا در اين زمينه اقدامي درخور صورت گيرد و براي تحقق آرمان شان انجام شده همتايان

 كاري ابتر و، سالار در اين زمينه گام برداشتن ذكر اين نكته ضروري است كه با صرف تدوين قوانين و مقررات بيروني و ديوان. داده شود
هاي فرهنگي را براي كار گروهي فراهم آورد و زندگي در  ها زمينه طور كه اشاره شد بايد به همراه تكميل زيرساخت حاصل است و همان بي

  .ها را به جاي حيات سلسله مراتبي و حاكمانه تجربه كرد و آموخت شبكه

نگ مشاركت و زندگي جمعي همراه با همدلي در سازمان و در اي انجام شود كه در آغاز فره ها بايد به گونه شبكهخلاصه آن كه معماري 
دانش جديد در پرتو اين فرهنگ، . ها دميده شود به تبع آن در شبكه ها گروهكل مجموعه به وجود آيد و سپس اين روح جمعي در كالبد 
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يابند و  صورت يك شبكه فراگير ارتقا ميها به  شود و سپس در كل مجموعه گروه ذهني و ارتباط عميق ايجاد مي اساس هم ها بر در گروه
  . كند رشد علمي تحقق پيدا مي

  : دهد اين فرايند را نشان مي 5شكل 

  

  :فرهنگ
  
  

  :گروه
  
  
  
  
  

  :شبكه
  
  
  
  
  
  
  

  
  ها ـ فرايند رشد علمي در شبكه: 5شكل  ـ 

  

 

همدلي و همتايي 
مشاركت

كار گروهي 


